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فهرست پیشنهادی »فرهیختگان« از مستندهای سیزدهمین جشنواره حقیقت

 جـــرات، غایب 
»جشنواره حقیقت«

سـینمای مسـتند ایـران در سـال‌های اخیـر بارهـا جنجال‌سـاز 

شـده و آثار آن یا سـوژه بحث‌های مسـتوفا قرار گرفته یا توانسـته 

سـوژه‌های ناتمـام را دوبـاره از کنـج دربیـاورد و مطـرح کنـد. 

اسـتقبالی که از جشـنواره سـینما حقیقت توسـط علاقه‌مندان 

سـینما صـورت می‌گیـرد، در دوره‌هـای اخیـر زبانـزد بـود. واقعـا 

هیچ مسـتندی در سـالن‌های خالی نمایش داده نشـد و حتی 

اکران‌هـای ویـژه در سـاعات پایانـی شـب، مکـررا از پـی هـم 

می‌آمدنـد. بـا ایـن حـال مدیران جشـنواره طی سـال گذشـته و 

امسـال حرف‌هایـی زدنـد کـه نشـان از قدردانـی نسـبت بـه این 

اسـتقبال نمـی‌داد و ارزش واقعـی دورهمی بـزرگ علاقه‌مندان 

جـدی سـینما را ارج نمی‌گذاشـت. آنهـا صحبت از پولی شـدن 

فیلم‌های جشـنواره حقیقت کردند؛ اتفاقی شـبیه رزرو صندلی 

در اتوبوس‌هـای شـرکت واحـد تهـران کـه قـرار بـود بـرای سـال 

آینـده در دسـتور کار قـرار بگیرد و البتـه یک صبح جمعه آذرماه، 

شـهردار تهـران پـس از واکنش‌هـای بسـیار خشـمگین مردم در 

فضای مجازی و رسـانه‌های رسـمی گفت که اصلا چنین قراری 

نبـوده و مـن هـم حـالا مطلـع شـدم. بـه هـر حـال اگـر جامعـه 

ایـران بتوانـد مانـع از ایـن شـود کـه سـیرها گرسـنه‌ها را ببلعند، 

صندلی‌های خوب سـالن‌های جشـنواره در اصل مال کسـانی 

اسـت که بیشـتر شـیفته این ‌گونه سـینمایی هستند و ساعت‌ها 

زودتـر جلـوی سـالن‌ها صـف می‌بندنـد نـه آنهـا کـه راحت‌تـر 

حاضرنـد پـول بپردازنـد و بلیت‌هـا را رزرو کننـد و نـه آن بخشـی 

از اصحـاب رسـانه کـه احیانـا قـرار اسـت بـا کارت‌هـای مجانی، 

مدیون مدیران باشـند و در‌حالی‌که از کنار صف مشـتاقان فیلم 

مسـتند عبـور می‌کننـد تـا در ردیف‌های جلویی و میانی سـالن 

بنشـینند، لب‌هـا را بـر هـر انتقـاد واضحـی ببندنـد. آیـا مدیران 

فعلـی سـینمای ایـران به گونه مسـتند علاقه دارنـد؟ جواب این 

سـوال منفـی اسـت. ایـن زمیـن بـازی آنهـا نیسـت و نمی‌تـوان 

جزئیـات امـور فرهنگـی را بـدون رصـد ارتباط‌هایشـان بـا امـور 

سیاسـی-جناحی به‌درسـتی درک کرد. سـینمای مسـتند ایران 

جایـی نیسـت کـه مدیـران سـینمایی حـال حاضر در آن دسـت 

برتـر را داشـته باشـند و اساسـا خـود گونـه مسـتند بـا سـبکی از 

تفکـر اجرایـی کـه در پـی ایجـاد سـرگرمی محـض و پـرت کـردن 

حواس‌هـا از دغدغه‌هـای اصلـی اسـت، جـور در نمی‌آیـد. در 

چنیـن شـرایطی شـاید فیلم‌هـای کمـدی و آثـار روشـنفکری 

بی‌خطر اما حاشیه‌سـاز داسـتانی، عزیزتر داشـته شـوند. سـال 

گذشـته مسـتند »شـورش علیـه سـازندگی« کـه دربـاره واکنـش 

حاشیه‌نشـین‌های مشـهد و اسلامشهر نسـبت به سیاست‌های 

تعدیـل اقتصـادی در دولـت هاشمی‌رفسـنجانی بـود، اجـازه 

حضور در جشنواره را پیدا نکرد. در بخشی از این مستند احمد 

توکلـی می‌گویـد مرحـوم نوربخـش کـه در دولت اول سـازندگی 

وزیر اقتصاد و در دولت دوم رئیس بانک مرکزی بود، در ابتدای 

تصمیم‌گیری‌هـا بـرای تعدیـل اقتصادی و راه پیمودن به سـمت 

آنچـه هاشـمی »آغاز فصـل جدیدی در تاریخ ایـران« می‌خواند، 

در جلسـه هیات دولت می‌گوید: »کشـورهایی که سیاست‌های 

تعدیل را اجرا می‌کنند، دچار آشـوب اجتماعی می‌شـوند. باید 

بودجه پلیس ضد شـورش را زیاد کنیم تا جلوی اینها بایسـتد.« 

وی اضافـه می‌کنـد: »زیـر چرخ‌های توسـعه اقتصادی یک عده 

لـه می‌شـوند.« احمـد توکلـی تاکیـد می‌کنـد کـه نوربخـش بـا 

همیـن صراحـت اینهـا را می‌گفت.

اما در همان دوره از جشنواره، مستندی به نام »مدیرکل« پخش 

شـد که روایتی سراسـر ستایشـگرانه از مدیریت مرحوم نوربخش 

بر بانک مرکزی و تحسـین سیاسـت‌های تعدیل اقتصادی بود. 

این مسـتند را یکی از بسـتگان هاشمی‌رفسـنجانی سـاخته بود 

و رئیـس دولـت اصلاحـات هـم در آن صحبـت می‌کـرد. تفـاوت 

آشـکاری بیـن حـق مالکیـت یـک رویـداد، مثـل جشـنواره‌ای 

سـینمایی، بـا مدیریـت آن وجـود دارد. کسـی کـه مالکیـت یک 

رویداد را دارد، می‌تواند با دلایلی اساسـا دلبخواهی، هر چیزی 

را کـه نپسـندید یـا بـه ضـررش می‌داند، در آن شـرکت ندهد؛ اما 

مدیـران سـینمایی فعلـی از چنیـن جایگاهی در مورد جشـنواره 

سـینما حقیقت برخوردار نیسـتند. وضعیتی که مثال شـاخص 

و بـارز آن در سـال گذشـته مسـتند »شـورش علیـه سـازندگی« 

بـود، امسـال در شـکلی به‌شـدت تاسـف‌بارتر راجع‌بـه مسـتند 

»ایکسـونامی« تکرار شد. 

ایکسـونامی، مسـتند بسـیار تاثیرگذاری درباره انقلاب جنسـی 

آمریـکا و حقه‌هـای نظـام سـرمایه‌داری بـرای بـه بنـد کشـیدن 

انسـان‌ها از این طریق اسـت. این مسـتند، پژوهشـی واقعا قوی 

در پس‌زمینه‌اش دارد و به‌لحاظ استدلالی تقریبا ناممکن است 

کـه اصـل حـرف آن را بشـود زیـر سـوال بـرد. امـا اینکـه مدیـران 

فرهنگـی وقـت، حاضـر شـدند مخالفت‌شـان بـا نمایـش چنین 

فیلمـی و ابالغ چنیـن پیامی را علنی کنند، واقعا شـگفت‌انگیز 

اسـت. شـاید هرگز تصور نمی‌شـد که پس از انقلاب ۵۷ بخشـی 

از مدیران نظام نوپایی که سر کار می‌آید، همان کسانی باشند 

کـه علیـه روشـنگری نظـام سـرمایه‌داری مانـع ایجـاد می‌کنند؛ 

اتفاقـا ایکسـونامی به‌رغـم موضـوع حساسـی کـه دارد صحنـه 

مناقشـه برانگیـزی نـدارد و فـرق آن با غالب کارهـای دیگری که 

راجع‌به جامعه یا دولت ایالات متحده در ایران سـاخته شـده‌اند 

لحـن منطقـی و اسـتدلالی آن اسـت. بـه نظـر می‌رسـد اگـر 

ایکسـونامی هـم مسـتندی بـود که بـدون اسـتدلال و داده‌های 

علمـی صرفـا بـه دولـت ایـالات متحـده و احیانـا مـردم آن ناسـزا 

می‌گفـت و می‌توانسـت کمـک کنـد کـه چهـره بی‌منطقـی از 

آمریکاسـتیزی در ذهـن مخاطبـان شـکل بگیـرد، مانعـی بـرای 

حضـور آن در جشـنواره حقیقـت وجود نداشـت. 

شـورش علیه سـازندگی در سـال گذشـته و ایکسـونامی در سال 

جـاری، تنهـا دو نمونـه از کارهایـی هسـتند کـه مدیـران وقـت 

سینمایی به دلایلی جناحی و بدون دلایلی که از منطق ممیزی 

یـا از منطـق فنـی و زیبایی‌شـناختی بهـره بـرده باشـند، آنهـا را 

از سـبد جشـنواره حـذف کرده‌انـد. بـه هـر حـال بایـد دانسـت، 

مخاطبان علاقه‌مند در حالی به اسـتقبال صف‌های جشـنواره 

حقیقـت می‌رونـد و منتظـر عبـور خریـداران صندلی‌هـای رزرو 

شده از کنارشان هستند که بخش مهم‌تری از سینمای مستند 

ایـران اجـازه ورود بـه ایـن رویداد را پیدا نکرده اسـت. با این حال 

هـر چنـد مدیـران فعلی سـینمای ایران، گونه مسـتند، خصوصا 

در شـکل ژورنالیسـتی و جـدی و بحث‌برانگیـز آن را زمیـن بـازی 

خود نمی‌دانند و دوسـتش ندارند؛ اما این شـاخه از فیلمسـازی 

توانسـته اسـت در سال‌های اخیر پیشرفت محسوسی در کشور 

داشـته باشـد و نظـر مخاطبـان فراوانی را به خـودش جلب کند. 

سـیزدهمین دوره از جشـنواره سـینما حقیقـت از دوشـنبه 18 

آذرماه تا ۲۴ آذرماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود. 

امسـال ۱۶۸ فیلـم در بخش‌هـای مختلف داخلی و بین‌المللی 

کـه شـامل ۱۱۴ فیلـم ایرانـی و ۵۴ فیلـم خارجـی از ۳۹ کشـور 

جهان اسـت، در جشـنواره نمایش داده می‌شـوند. سیزدهمین 

جشـنواره بین‌المللـی سـینماحقیقت در بخـش مسـابقه ملـی 

شامل ۶۲ فیلم است که از این تعداد، ۲۷ فیلم به گونه مستند 

کوتـاه، ۱۵ فیلـم بـه گونـه مسـتند نیمه‌بلنـد و ۲۰ فیلـم به گونه 

مسـتند بلنـد اختصـاص دارنـد. در ادامـه تعـدادی از فیلم‌های 

ایـن دوره از فسـتیوال سـینما حقیقـت کـه لااقـل از روی اسـم 

و مشـخصات ابتدایـی، کنجکاوی‌برانگیزتـر هسـتند، بررسـی 

شـده‌اند و البته شـاید با دیدن فیلم‌های جشـنواره کشـف‌های 

جدیـدی صـورت بگیـرد. ایـن مسـتندها به بخش‌هـای مختلف 

جشـنواره تعلـق دارند. 

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

    تحلیل تسنیم در مورد پشت‌پرده بیانیه هنرمندان

خبرگزاری تســـنیم در مورد بیانیه هنرمنـــدان که با عنوان صدای آبان 

در فضای مجازی منتشـــر شده، نوشته اســـت: »برخی سلبریتی‌های 

دانه‌درشـــت، صحنه‌گردانی اصلی این بازی دوســـر باخت را به عهده 

داشـــتند که از جمله آنها باید به کارگردانی به نام »ب. ف« اشاره کرد. 

وی که سبقه و سابقه‌ای طویل در مجری‌گری و ایفای نقش پیاده‌نظام 

دشـــمنان کشـــور را در کارنامه کاری خود دارد، با همراهی اشخاص 

دیگـــری چون »م. ح« و »م. آ« به‌عنـــوان مجریان طرح صدای آبان 98 

ایفای نقش کردند. اســـامی کامـــل این افراد و برخی فایل‌های صوتی 

که خبرنگار تســـنیم بـــا برخی از امضاکنندگان بیانیـــه تهیه کرده، در 

خبرگزاری تسنیم به امانت مانده است. بر این اساس، این افراد پس از 

تنظیم بیانیه مذکور، با توسل به ابزارهایی چون تهدید، تطمیع و فشار، 

اهالی سینما را وادار به امضای این بیانیه کردند و گام دیگری در راستای 

تحقق اهداف پازل دشـــمن برداشتند. اما تیر آنها این بار نیز همچون 

دفعات گذشته به سنگ خورد.«

در بخـــش دیگری از این گزارش آمده اســـت: »جالب اســـت که اغلب 

امضاکنندگان بیانیه سیاه آبان 98، همان‌هایی بودند که بدون کوچک‌ترین شناختی از امر سیاسی، وعده تحقق ثبات اقتصادی را پیش از روحانی به مردم دادند. 

بسیاری از آنها با استفاده از امکانات صداوسیمای جمهوری اسلامی رشد کرده و دکانی پوشالی از آوازه و شهرت گشودند. بسیاری از آنها در حالی‌که هنوز هم 

پروژه‌های خود را با پول بیت‌المال تولید می‌کنند، اکنون در کمال قدرناشناسی و فراموشی، مسئولیت رقم خوردن وضعیت موجود را نمی‌پذیرند؛ صداوسیما را 

به اقسام اتهامات واهی متهم می‌کنند و طلبکارانه عملکرد این سازمان را در پوشش حوادث آبان 98 زیر سوال می‌برند.«

    دلایل چکناواریان برای ساخت موسیقی در مورد شهدای دفاع مقدس

لوریس چکناواریان، از آهنگســـازان مطرح و پیشکسوت کشور، در تازه‌ترین 

کنسرت ارکســـتر سمفونیک تهران در قالب »یادبود شـــهدای دوران دفاع 

مقدس« و پروژه »صلح و دوســـتی« در تالار وحدت اجرای خود را روی صحنه 

برد؛ اجرایی که با استقبالی کم‌نظیر مواجه شد. او در مورد طراحی این کنسرت 

در گفت‌وگو با فارس گفته اســـت: »من سال‌ها روی این اثر کار کردم و وقت 

گذاشـــتم تا آن را بسازم و به‌نظرم این حداقل کاری بود که می‌توانستم برای 

مقام رفیع آنان که جان خود را فدای میهن کردند، انجام بدهم. ذکر این نکته 

اهمیت دارد که بگویم خیلی‌ها می‌پرسند مثلا فلان کار چه مدت زمان برد یا 

چند سال وقت گذاشتید یا چقدر روی بخش‌های فلان کار وقت گذاشتید 

و فرآیند ســـاختش چگونه بود! به‌نظر کار هنری به این جهت که به خلاقیت 

و درونیات هنرمند و خالق اثر مرتبط است، طرح چنین سوالاتی نمی‌تواند 

روشن‌کننده این قضیه باشد، چراکه هنرمند با درونش و بسته به نوع و سطح 

احساسی که در لحظات مختلف دارد، به خلق اثر می‌پردازد و اگر بخواهیم 

یک زمان‌بندی مشخص برای خلق اثر هنری قائل باشیم، آنگاه آن را با تولید 

یک محصول در کارخانه مقایســـه کرده‌ایم که از یک فرآیند مشخص زمانی 

برخوردار است، در صورتی که در هنر اینچنین نیست و همه به احساس و الهام درونی هنرمند بستگی دارد. در مجموع این اثر برگرفته از تمام برداشت و احساس من از 

ابتدا تا انتهای جنگ تحمیلی بود و صحنه‌هایی از رشادت و شهادت جوانان وطن و حتی تلخی‌ها و مصیبت‌های جنگ را طی 16 سال به زبان موسیقی به تصویر کشیدم.« 

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: »این تنها اثر من با موضوع دفاع مقدس و شهداست. همان‌طور که در این اجرای اخیر ملاحظه کردید، ما در »سوئیت‌سمفونی 

دفاع مقدس« 6 »موومان« شامل »تشویش«، »حمله«، »فریادها«، »شب شهدا«، »تشییع پیکر شهدا« و »آزادی خرمشهر« را با ارکستر سمفونیک و گروه کُر به اجرا گذاشتیم.«

    »ایکسونامی« با سلیقه جشنواره حقیقت جور درنیامد

فـــردا یکی از مهم‌ترین رویدادهای ســـینمایی کشـــور با محوریت آثار 

»مستند« کلید خواهد خورد. جشـــنواره بین‌المللی »سینماحقیقت« 

که جدی‌ترین آوردگاه و ویترین سالانه مرور محصول کار مستندسازان 

ایرانی محســـوب می‌شود، اما هرســـاله غایبانی هم دارد که نمی‌توان 

نفس غیبت آنها را دلیل بر بی‌اهمیت بودن آنها دانســـت. ایکسونامی 

تازه‌ترین محصول مجموعه »ســـفیر فیلم« که طی یک ماه گذشته یکی 

از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین مســـتندهای رونمایی‌شده در محافل 

سینمایی و رسانه‌ای بوده، یکی از غایبان جشنواره حقیقت امسال است. 

محسن آقایی، کارگردان این اثر در گفت‌وگو با مهر در این‌باره گفته است: 

»واقعیت این است که این اولین کار از مجموعه سفیر فیلم نیست که این 

برخورد با آن می‌شود. نمی‌دانم می‌توانم از عبارت »بایکوت« استفاده کنم 

یا نه. در این ســـال‌ها کارهای دیگری هم داشته‌ایم که هم در جشنواره 

فجر پذیرفته شـــده‌اند و هم فرصت اکـــران در گروه هنر و تجربه را پیدا 

کرده‌اند، اما در جشـــنواره سینماحقیقت حتی آنها را راه هم ندادند چه 

برســـد به اینکه بخواهند جایزه به آنها بدهند. مانند مستندهای »آقای 

نخســـت‌وزیر« و »جای خالی« که در فجر اکران شـــدند، اما در سینماحقیقت حتی پذیرفته هم نشدند. امسال هم امید چندانی به پذیرش ایکسونامی نداشتیم، 

اما برای آن فرم پر کردیم. پیگیر دلایل رد شـــدن فیلم هم شـــدیم، دوســـتان جشنواره نهایی نبودن نسخه ارســـالی را بهانه کردند و اینکه هیات انتخاب هم کار را 

نپسندیده‌اند.« آقایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: »همچنین گفتند با سلیقه هیات انتخاب هم جور نبوده است، درحالی‌که در بافت کلی جشنواره 

سینماحقیقت که رصد کنید، کمتر مستندی با این ساختار و رویکرد می‌بینید.«

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب فهیمه گلنار فرزند مهدی به شماره شناسنامه   چارسو

6037 صادره از تهران در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته رشته زبان و ادبیات 

فارسی صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات با شماره 188912303831 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به نشانی تهران، انتهای بزرگراه 

ســـتاری شمال، میدان دانشگاه به سمت حصارک، دانشگاه علوم و تحقیقات 

ارسال نماید. 

اصل مدرک موقت اینجانب فربد ســـعید ارشـــادی فرزند جمشید به کد ملی 

0060730889رشـــته متالوژی مقطع کارشناســـی صادره از دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود 

گواهینامه مذکور را به دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد ساوه به آدرس: )ساوه- 

کیلومتر 4 جاده نورعلی‌بیک- شهرک دانشگاهی خاتم‌الانبیا)ص(- دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد ساوه- اداره فارغ‌التحصیلان( ارسال نماید. 

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب محمد ســـرحدی فرزند ابوالخیر به شـــماره 

شناســـنامه 38 صادره از کرج در مقطع کارشناسی‌ارشـــد رشـــته مهندسی 

کشـــاورزی– اکولوژیک صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 1/23206 

مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی‌شهر، تقاطع 

بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین ارسال نماید.

شناســـنامه مالکیت و کارت موتور ب شـــماره ایران 135-39931 ب شماره 

شاسی  NSD***18039100352  و شماره موتور E6EC2158915 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.

سازمان آگهی های روزنامه 
Advertisement`s Organization

 تماس با ما : 

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

a66348018@gmail.com :ایمیل

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در نظر دارد میزان محصول باغ مرکبات خود را از 

طریق مزایده عمومی اجاره دهد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفتر کمیسیون 
معاملات واحد اسناد مزایده را دریافت و از باغ مرکبات واقع در مزرعه تحقیقاتی خضرآباد 

بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 98/9/26 
 به آدرس: جیرفت خیابان دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دفتر مدیرکل 

اداره توسعه مدیریت منابع تحویل و رسید دریافت نمایند. 
شرایط مزایده:

1- ارائه فیش بانکی به مبلغ 100/000/000 ریال به حساب جاری225576692 
بانک کشاورزی یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ مذکور در وجه دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد جیرفت به‌عنوان تضمین شرکت در مزایده  2- هزینه درج آگهی برعهده برنده 
مزایده می‌باشد.  3- پیشنهادات مخدوش/ مشروط/ مبهم و فاقد سپرده و پیشنهاداتی 

که پس از تاریخ مقرر ارسال شود پذیرفته نخواهد شد. 
و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

تلفن تماس: 09133490621-03443260055
فاکس:03443263535 

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

نوبت دوم

میلاد جلیل‌زاده، عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

مستند بلند: »صد سال تنهایی «

کارمنـد سـاده یکـی از بانک‌هـای دولتـی بـود که تا هنـگام مرگ در سـال ۱۳۸۴، ۱۲ 

بـار مبتال بـه بیمـاری مالاریـا در منطقـه محروم بشـاگرد می‌شـود و سـر آخر نیـز با درد 

آن مـردم محـروم در یکـی از بیمارسـتان‌های تهـران، به‌صورت گمنام جان می‌سـپارد. 

حاجـی اکنـون اسـطور‌ه‌ای بـرای بسـیاری از مـردم محـروم بشـاگرد و البتـه بچه‌هـای 

جهادی به‌شـمار می‌رود. اواخر سـال ۶۰ وقتی حاج‌عبدالله از وجود منطقه بشـاگرد 

توسـط یکـی از دوستان‌شـان مطلـع می‌شـود، سـفری بـه ایـن منطقـه می‌کنـد و بـا 

دیـدن محرومیـت خـاص مـردم آنجـا، تصمیـم می‌گیرد برای خدمت رهسـپار بشـاگرد 

بشـود، امـا در آن ایـام جنـگ تـازه آغـاز شـده بـود و به‌همیـن خاطـر حاج‌عبدالله مردد 

بـود کـه آیـا صالح اسـت مناطـق جنگـی را رهـا کنـد و بـه بشـاگرد برود یـا نـه، بنابراین 

دیـداری به‌همـراه حاج‌آقـا نیـری، رئیـس وقت کمیتـه امداد و چند نفـر دیگر با حضرت 

امـام)ره( صـورت می‌گیـرد و در آن دیـدار امـام بـا توصیـه بـرای کمـک به مـردم محروم 

بشـاگرد ایـن جملـه را می‌گوینـد کـه آیـا گمـان نمی‌کنیـد سـربازانی برای امـام زمان)عج( در میان بچه‌های محروم این منطقه وجود داشـته باشـند. 

ایـن جملـه باعـث می‌شـود اگـر شـک و شـبهه‌ای هـم در ایـن خصـوص وجـود داشـت، برطـرف شـده و حاجـی رهسـپار بشـاگرد شـود. در جشـنواره 

سـینماحقیقت امسـال، یـک مسـتند بـا عنـوان »صـد سـال تنهایـی« شـرکت دارد؛ مسـتندی کـه روایـت 23سـال تلاش مرحـوم حـاج عبدالله والی 

در آبادسـازی منطقه‌ بشـاگرد را روایت کرده اسـت. این مسـتند توسـط مهدی فارسـی سـاخته شـده و پدرش محمدعلی فارسـی، تهیه‌کننده این 

کار اسـت. او دربـاره ایـن مسـتند می‌گویـد: »وقتـی لابـه‌لای فیلم‌هـای آرشـیوی پیرامـون عبداللـه والـی می‌گشـتم، متوجه شـدم که چند سـریال و 

فیلـم هـم راجـع بـه او تولیـد شـده اسـت، امـا نتوانسـتند بـه شایسـتگی عبداللـه والی و بشـاگرد را معرفی کننـد. از زمانی که وارد این موضوع شـدیم 

تـا زمانـی کـه تولیـد بـه اتمـام رسـید، بیـش از دو سـال طـول کشـید. البته بایـد بگویم روند تحقیق و پژوهش این اثر بسـیار سـخت بـود و در جزئیات 

و تاریخچـه، حرف‌هـای ضدونقیـض زیـادی بـه چشـم می‌خـورد؛ مـا قصـد داشـتیم در وهلـه اول تاریخ‌نـگاری انجـام داده و در بسـتر آن حرف‌هـای 

مهـم دیگـری را مطـرح کنیـم، بنابرایـن برایمـان بسـیار مهـم بـود کـه ایـن تاریخ‌نـگاری بـا دقت فـراوان و منطبق بـر واقعیت باشـد. نام این مسـتند را 

بـر ایـن اسـاس انتخـاب کردیـم که بشـاگرد بیـش از 100 سـال در محرومیت بوده اسـت.«

مستند بلند: »صحنه‌هایی از یک جدایی«

اینکه در مورد فیلم‌های معروف، مستند ساخته شود، امری طبیعی است. در جشنواره امسال سینماحقیقت 

مســـتندی ساخته شده اســـت در مورد فیلم »جدایی نادر از سیمین« اصغر فرهادی؛ فیلمی که قبل از این 

هم دو مســـتند دیگر از آن ســـاخته شده بود که معروف‌ترین آنها مستند »از ایران، یک جدایی« بود. مستند 

»از ایران، یک جدایی« نخســـتین تجربه ســـاخت مستند بلند به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی 

اســـت. این مستند در هفتمین جشـــنواره »سینماحقیقت« مورد استقبال قرار گرفت. آزاده موسوی، درباره 

ساخت مستندشان در مورد این فیلم می‌گوید: »چند روز قبل از مراسم اسکار با توجه به بحث‌های مختلف 

درباره این فیلم و انتظار جمعی برای دریافت جایزه اســـکار تصمیم گرفتیم مستندی با موضوع اسکار فیلم 

»جدایی نادر از سیمین« بسازیم و اولین تصاویری که ثبت کردیم نیز مربوط به تماشای این مراسم در چندین 

خانه در همان شب بود. ساخت یک مستند درباره فیلمی مهم و تاثیرگذار که از جنبه‌های مختلفی می‌شد 

به آن پرداخت، کار بســـیار دشـــواری بود و تنها چیزی که از ابتدا می‌دانســـتیم و مطمئن بودیم این بود که 

فیلمی بسازیم که بازتابی از جامعه باشد و از این حیث با فیلم »جدایی...« در یک مسیر حرکت کنیم.« اما 

در »صحنه‌هایی از یک جدایی« قرار اســـت مســـتندی ببینیم از چگونگی شکل‌گیری ایده و فیلمنامه تا مراحل انتخاب بازیگران و فیلمبرداری فیلم همراه با روایت اصغر 

فرهادی و صحبت‌هایی از مایک لی، ژان‌کلود کریر و ابراهیم گلســـتان. وحید صداقت که کارگردان این مســـتند است، قبل از این هم مستندی درباره فیلم »فروشنده« 

اصغر فرهادی ساخته بود که اسم آن مستند »درباره فروشنده« بود. صداقت در مورد مستند درباره فروشنده می‌گوید: »ما از قبل با آقای اصغر فرهادی آشنایی داشتیم 

و مایل بودیم چنین کاری را انجام دهیم. ایشان هم می‌دانستند که ما دوست داریم در پشت صحنه فیلم جدیدشان حضور داشته باشیم و مستندی در مورد آن بسازیم. 

همان‌طور که می‌دانید، فیلم »فروشنده« سه ماه پیش‌تولید و سه ماه فیلمبرداری داشت. ما در تمام طول این 6 ماه در کنار گروه تولید در پشت صحنه حضور داشتیم 

و تصویر می‌گرفتیم. همزمان به ایده‌های مختلفی فکر کرده و در روند کار، تم‌ها و ســـاختارهای مختلفی را بررســـی می‌کردیم. با اینکه پشت صحنه‌ها را خودمان گرفته 

بودیم، اما ســـعی کردیم در ســـاخت این فیلم مســـتند چندان هم به آنها وابسته نباشیم. درواقع تصمیم گرفتیم یک تم تحلیلی وارد این مستند کنیم که همین تم باعث 

شـــد از یک فیلم پشـــت صحنه صرف خارج شده و تبدیل به فیلمی درباره نحوه ســـاخت و تحلیل »فروشنده« شود.« صداقت در مورد ساخت این مستند جدیدشان هم 

می‌گوید: »جالب اســـت بگویم ما با اینکه در پشـــت صحنه »جدایی نادر از ســـیمین« حضور نداشتیم، اما با راش‌های آن یک مستند ساختیم که قرار بود قبل از »درباره 

فروشنده« اکران شود، اما شرایطش مهیا نشد.«

مستند بلند: »خط باریک قرمز«

این مستند، قبل از حضور در جشنواره 

ی  ره‌ها ا جشـنو ر  د حقیقت  سـینما

خارجـی شـرکت کـرده اسـت و بـا توجه 

بـه سـوژه جذابـی کـه دارد، توانسـته 

جایـزه نت‌پک )اسـتعداد برتر آسـیایی( 

را کسـب کنـد. »خـط باریـک قرمـز«، 

دربـاره یـک گروه نوجوان بزهکار اسـت 

۱۷۰ مجـرم در کانـون  کـه از میـان 

اصالح و تربیـت انتخـاب می‌شـوند و 

بـا کمـک چنـد مربـی نمایشـی آموزش 

داده می‌شـوند. آنهـا به‌تدریـج از طریق 

تمرین‌هـای نمایشـی ناگفته‌هـای زندگـی خـود را بیـان می‌کننـد. سـپس تصمیـم می‌گیرنـد 

نمایشـنامه‌ای را روی صحنـه ببرنـد و کارشـان را در یـک جشـنواره مهـم در خـارج از زنـدان اجـرا کنند 

تـا شـاید از ایـن طریـق یـک روز از زنـدان خـارج شـوند. در ایـن فیلـم تالش شـده چهـره زندانیـان 

مشـخص نباشـد تـا بـه هویـت آنهـا لطمـه‌ای وارد نشـود، به همین دلیل در بخشـی از فیلم به تناسـب 

همخوانـی بـا شـخصیت‌های واقعـی و مجـرم بـودن آنهـا و موضـوع فیلـم که بـه نمایش می‌پـردازد، از 

گریـم جوکـری بـرای پنهـان کـردن چهـره ایـن افـراد اسـتفاده شـد. 

علاوه‌بـر زندانیـان کانـون اصالح و‌تربیت، توماج دانـش بهزادی، فرهاد اصلانـی، هنگامه قاضیانی، 

امیـردژاکام، یاسرخاسـب، آرش آبسـالان و افشـین هاشـمی نیـز در ایـن مسـتند حضـور دارنـد. نـگار 

اسـکندرفر و فرزاد خوشدسـت تهیه‌کنندگان این مسـتند سـینمایی هسـتند و فرزاد خوشدسـت هم 

کارگردانـی کار را بـه عهـده دارد. ایـن مسـتند، چهار‌میـن فیلـم بلند مسـتند فرزاد خوشدسـت اسـت 

که سـاخت آن سـه سـال طول کشـیده اسـت.

مستند کوتاه: »۱۳هزار قدم«

ره  ربـا د مسـتند  یـک  خالـی  ی  جـا

کولبرهـای کـرد ایـران، سال‌هاسـت 

کـه احسـاس می‌شـد. »۱۳هـزار قدم« 

مسـتندی اسـت دربـاره یـک کولبـر 

تحصیلکرده، یکی از آن کولبرهایی که 

دیدن‌شـان لابه‌لای سایر زحمتکشانی 

ثـر  تا عـث  با بیشـتر   ، قبیـل ایـن  ز  ا

می‌شـود. ناصـر، پسـرجوانی اسـت که 

در کوه‌های اورامانات مشـغول کولبری 

اسـت. او کـه در خانـواده‌ای روسـتایی 

زندگـی می‌کنـد، یکـی از ‌انگیزه‌هایش 

بـرای ایـن کار کمـک بـه مـادر پیـرش اسـت که به سـرطان مبتلاسـت. شـرایط زندگی، او و دوسـتانش 

را به‌رغـم تحصیالت دانشـگاهی وادار بـه کار در شـرایط سـخت زمسـتان کـرده اسـت، امـا همچنـان 

شـور زندگـی و امیـد بـه آینـده در آنهـا ادامـه دارد. ‌۱۳هـزار قـدم که بـرای اولین‌بار در بخش »مسـابقه 

ملـی« مسـتندهای کوتـاه سـیزدهمین جشـنواره سـینماحقیقت بـه نمایـش در خواهـد آمـد، توسـط 

شـرکت کایـه سـینما تهیـه شـده و پژوهشـگر، کارگـردان و تهیه‌کننـده آن اشـکان احمـدی اسـت. 

اشـکان احمـدی یـک فیلمسـاز کـرد ایرانـی اسـت کـه پیـش از ایـن بـا فیلـم کوتـاه »چمـدان خیس« 

از جشـنواره سـلیمانیه عـراق جایـزه گرفتـه بـود. احمـدی پیـش ‌از آن هـم فیلم‌هـای کوتـاه داسـتانی 

»آدم‌هـا دورنـد«، »زنـی از تبـار مـه«، »تیـرک چوبـی«، »رهگـذران دره انـار«، »مانـداب«، »عکس‌هـای 

نگرفتـه«، »تنـور« و »صورت‌هـای متـروک« را در کارنامـه‌اش داشـت. 

مستند نیمه‌بلند: »تارهای ممنوعه «

شـاید برای معرفی و گفتن از این مسـتند، حرف‌های حسـن نوری، کارگردان این مسـتند جذاب باشـد؛ 

کسـی کـه مسـتندی درمـورد چهـار جوان افغانسـتانی سـاخته اسـت کـه رویای راک‌اسـتار شـدن دارند. 

حکیـم، محمـد، ثریـا و اکبـر بـرای تحقـق رویـای خود تصمیم به سـفری پرخطر می‌گیرند؛ سـفر به بامیان 

بـرای برگـزاری اولیـن کنسـرت راک مقابـل جـای خالـی مجسـمه‌های بـودا. نـوری دربـاره ایـن مسـتند و 

چگونگـی سـاختنش می‌گویـد: »سـال‌ها پیـش بالاخـره کار را یک‌سـره کـردم و رشـته تحصیلـی‌ام را از 

جامعه‌شناسـی بـه سـینما تغییـر دادم. مـن از نوجوانـی کارگـری کـرده بـودم و این‌طور توانسـتم برعکس 

خیلـی از هموطن‌هایـم پـا بـه دانشـگاه بگـذارم. بـا تمـام ایـن شـرایط، تغییـر رشـته بـه هنـر تقریبـا کار 

ممنوعـه‌ای بـود، امـا نمی‌توانسـتم بـه سـینما نـه بگویـم. همیشـه تـه دلم می‌خواسـتم روایـت صادقانه‌ و 

ملموس‌تری از زندگی هموطنان مهاجر افغانسـتانی‌ام به تصویر بکشـم که در دنیای خشـک و آکادمیک 

جامعه‌شناسـی ممکن نبود. اوایل بهار آن سـال با حکیم آشـنا شـدم؛ کارگر افغانسـتانی، جوانی که در 

کارگاه نجـاری کار می‌کـرد. از علاقـه‌اش بـه موسـیقی برایـم گفـت و از اینکـه خانـواده‌اش با نواختن سـاز 

مخالف بودند و موسـیقی را حرام و مایه‌ بی‌برکتی و سـرافکندگی می‌دانسـتند. با این حال حکیم پنهانی 

بـه نواختـن گیتـار الکتریـک ادامـه مـی‌داد؛ سـازی کـه شـاید حـرام بـودن موسـیقی را در چشـم خانواده 

سـنتی‌اش دوچنـدان می‌کـرد. به‌واسـطه حکیـم بـا محمد و اکبر آشـنا شـدم که هر دو کارگـر خیاط‌‌خانه 

و هموطـن بودنـد. بـا هـم بـه گلخانـه‌ای در حومـه تهـران رفتیـم. حکیـم گیتارش را برداشـت، اکبر پشـت 

سـت درامـز نشسـت و محمـد گیتاربیـس را 

بـه دسـت گرفـت. ایـن سـه مهاجـر کارگـر، 

سـه عضـو گـروه راک اریکیـن بودنـد؛ سـه 

جـوان خیالپـرداز کـه شـباهت زیـادی بـه 

مـن داشـتند. هنوز چند ماه از شـکل‌گیری 

گـروه چهارنفـره اریکیـن نگذشـته بـود کـه 

بچه‌هـا تصمیـم غیرمنتظـره‌ای گرفتنـد؛ 

برگـزاری اولیـن کنسـرت راک در جشـنواره 

بامیان در خاک افغانستان. مستند تارهای 

ممنوعـه قـدم بزرگـی بـود و پـروژه به‌دلیـل 

سـفر اعضای گروه به افغانستان هزینه‌های 

سـنگینی می‌طلبید. در عین حال همکاری تعدادی از عوامل سـینمای حرفه‌ای ایران مسـیر را به‌سـرعت 

همـوار کـرد و هزینه‌هـای پیش‌تولیـد آمـاده شـد. طـی چنـد مـاه اول تریلـری آمـاده کردیم و به جشـنواره 

ایدفـا در آمسـتردام فرسـتادیم. ایدفـا برتـا فانـد از پـروژه حمایـت مالـی کرد و توانسـتیم فیلمبـرداری را به 

صـورت جـدی آغـاز کنیم.«

مستند نیمه‌بلند: »سوسن در سحر می‌شکفد«

سوسـن )سـحر( رشـیدی، دختـری 

لـه  و ز یـل  ا و  چ‌ر کـو یر  عشـا ز  ا

کرمانشـاه اسـت. او عاشـق ورزش 

کیک‌بوکسـینگ اسـت، امـا پـدرش 

مخالـف حضـور او در باشـگاه اسـت. 

سوسـن مخفیانـه تمریـن می‌کنـد و 

چنـد مـاه بعد قهرمان ایران می‌شـود. 

آرزوی او ایـن اسـت که بـرای دختران 

باشـگاه   ، ر سـیاه‌چاد زیـر  عشـایر 

کیک‌بوکسـینگ دایـر کند.روح‌اللـه 

اکبری، کارگردان، در مورد مسـتندی 

کـه از ایـن دختـر کرمانشـاهی سـاخته اسـت، می‌گویـد: »ایـن مسـتند داسـتان سوسـن دختری از 

عشـایر کـوچ‌روی ایـل زولـه کرمانشـاه را بیـان می‌کنـد که عاشـق ورزش کیک‌بوکسـینگ اسـت، اما 

پـدرش موافـق حضـور او در باشـگاه نیسـت و در برابـر دختـر کـه حتمـا می‌خواهـد در ایـن ورزش 

فعالیـت کنـد، مقاومـت دارد. کار بـه جایـی می‌رسـد کـه پـدر، دختـر را یـک هفتـه در سـیاه‌چادر 

حبـس می‌کنـد تـا دختـر منصـرف شـود، امـا سـرانجام بـه شـرط مخفـی مانـدن ایـن موضـوع از 

دیگـران اجـازه رفتـن بـه باشـگاه را بـه دختـر می‌دهـد. سوسـن نه‌تنهـا ایـن ورزش را یـاد می‌گیـرد، 

کـه قهرمـان کرمانشـاه و بعـد ایـران می‌شـود و حـالا آرزو دارد بـرای دختـران عشـایر زیر سـیاه‌چادر، 

باشـگاه کیک‌بوکسـینگ راه بینـدازد. راه‌یافتـن بـه درون ایل‌هـا و عشـایر و دوربیـن را وارد زندگـی 

آنها کردن به‌نوعی که بتوان واقعیت‌ها را نشـان داد، بسـیار سـخت اسـت. در سـاخت این مسـتند 

هـم مـا بـا دشـواری‌هایی چـون راضـی کـردن خانـواده بـه فیلمبـرداری تـا همـراه شـدن آنهـا کـه در 

حـال کـوچ بودنـد، روبـه‌رو بودیـم.«

مستند کوتاه: »دموکراسی در جاده ساوه«

تورج کلانتری متولد ســـال 1365 

در شـــهر زاهدان است و از سال 90 

هم وارد حرفه فیلمســـازی شد. این 

عجیـــب نیســـت که یکـــی از اهالی 

سیستان‌و‌بلوچســـتان دربـــاره مردم 

رباط‌کریم فیلم بســـازد و اصلا همین 

توجهـــات را بیشـــتر بـــه فیلم جلب 

می‌کند. این مستند طنز تلخی است 

درباره انتخابات شـــوراهای شـــهر و 

روستای کشور که پژوهش آن مدت‌ها 

پیـــش از اردیبهشـــت 96 آغاز و طی 

دوران برگزاری انتخابات ضبط شـــده بود. پس از آن تدوین کار یک سال طول کشید و توانست در 

جشنواره مستند سیما هم حضور پیدا کند. حالا تورج کلانتری با این فیلم در سیزدهمین دوره از 

جشنواره مستند حقیقت شرکت کرده‌ است. کلانتری خودش دراین‌باره می‌گوید: »به‌دلیل همزمانی 

انتخابات ریاست‌جمهوری و شـــوراها، شاهدیم که مساله شوراها تحت تاثیر ریاست‌جمهوری قرار 

گرفته و به‌نوعی به حاشیه می‌رود. همین امر، باعث اتفاقات مثبت و منفی زیادی می‌شود که کمتر 

مورد توجه قرار گرفته اســـت. با توجه به این نکات، ما سراغ جنبه‌های پنهان این تقارن و انتخابات 

شوراها رفتیم و در فیلم »دموکراسی در جاده ساوه« به آنها پرداختیم.« 

 مســـتند دموکراســـی در جاده ساوه با اینکه جزء شـــرکت‌کنندگان در بخش کوتاه جشنواره است، 

40 دقیقه زمان دارد و از طولانی‌ترین فیلم‌های این بخش محسوب می‌شود. 

مستند کوتاه: دیوارهای نخی 

پیرزنی عشایر با آداب و سنن مرسوم در میان 

اهالی کرمانج خراسان شمالی مردم را دعوت 

می‌کند تـــا بازی‌های جام جهانی فوتبال را 

تماشـــا کرده و تیم ملی ایران را تشویق کنند 

و طبیعتا همین ســـوژه می‌تواند دستمایه 

یک مســـتند شود. عباس عمرانی‌بیدی که 

فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره 

است، »دیوارهای نخی« را خود کارگردانی و 

تهیه‌کنندگی کرده و با این مستند در بخش 

فیلم‌های کوتاه مســـابقه ملی سیزدهمین 

جشنواره سینماحقیقت با ۲۶ فیلم دیگر به 

رقابت خواهد پرداخت.عباس عمرانی‌بیدی قبل از این هم مستندهای دیگری ساخته است که از معروف‌ترین 

آنها می‌توان به مستند »پارکینگ« اشاره کرد؛ مستندی که داستان زندگی »مش قاسم« پیرمردی است که از 

بازماندگان حصر خرمشهر بوده و در حال حاضر در یک پارکینگ ماشین، نگهبان است. او که نقاش زبردستی 

است، صحنه شهادت یکایک دوستانش را که از نزدیک دیده، روی ورق نقاشی کرده و بر در و پنجره‌های ماشین‌ها 

چسبانده و هر از چندگاهی با یاد آنها خلوت می‌کند و از یک روز شوم حمله عراق به خرمشهر می‌گوید. حالا او 

در روایت جدیدش سراغ سوژه فوتبالی رفته است و باید دید چقدر از این مستند استقبال می‌شود.

مستند نیمه‌بلند: »بانو عصمت«

مادر باشی، جنگ شود، در اهواز باشی، بمانی 

و مقاومت کنی. همســـرت برود و فرزندانت 

هم پشت سر هم به جبهه بروند... همه اینها 

داستان زندگی یک مادر است که در مستند 

»بانو عصمت« روایت شده است. او حالا پس 

از 60 ســـال زندگی در اهواز، به یک قهرمان 

تبدیل شده است. بانو عصمت احمدیان، از 

زنان تاثیرگذار اهواز اســـت؛ زنی که خودش 

و اعضای خانواده او ازجمله همســـر و ســـه 

فرزندش هرکدام به‌نوعی با جنگ در ارتباط 

هستند. زندگی پس از جنگ و فعالیت‌های 

اجتماعی و اقتصادی خانم احمدیان نیز بخش مهمی از زندگی اوست که در این مستند به آن پرداخته شده 

است. گروه فیلمساز در یک همراهی دوساله تلاش کرده تصویری واقعی و دور از شعارزدگی از زندگی یک زن 

موفق را به مخاطب ارائه دهد. این مستند به همت واحد مستند دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی 

تولید شده است. محمد حبیبی‌منصور، نویسندگی و کارگردانی این اثر را برعهده دارد.


